
مستر چیک 
روی تکه سنگی که روبروی قهوه خانه گذاشته بود نشسته بود و سیگار می‌کشید.
تنی لاغر و مردنی داشت؛جوری که لباس های تنش زار می‌زدند.پوستش هم از نشستن زیاد در آفتاب سیاه شده بود.همیشه روی سرش یک عرق چین می‌گذاشت تا پوست سرش از آفتاب نسوزد.
کسی او را نمی‌شناسد؛کسی نمی‌داند او اهل کجاست.
اهل آفریقا یا عراق عامو نبی می‌گفت: او پاکستانی است. دوست پدرم می‌گفت:او افغانیست.
اگر از خودش می‌پرسیدی اهل کجایی می‌گفت:آفریقا
اما او هیچ شباهتی به آدم های آفریقایی نداشت
فقط رنگ پوستش.
توی تمام انگشت های دست راستش انگشتر هایی با نگین های زرد و سبز و.....بود.انگشتر های توی دستش لق می‌زنند و برایش گشاد بودند.
یک روز از روز های معمولی در قهوه خانه یک زن شهری که موهای سرش را قرمز کرده بود و دور شانه هایش رها کرده بود.
صدایش زد:مستر برایم چای بیاور.
و وقتی که مستر چای برایش برد؛ده تا دوتومانی کف دستش گذاشت.سرم را بردم دم گوشش و گفتم:مستر اگر نصفش را به مو بدی برات خیام میخونُم.
مستر یک نگاهی به زن و یک نگاهی به پول و بعد زل زد در تخم چشمهایم.
دهانش را چند بار باز و بسته کرد و زبانش را توی دهان چرخاند و به هر زحمتی که بود گفت:ب ب ب باشه
و برایش خیام خواندم و بعد از قهوه خانه بیرون رفت و یک پاکت سیگار خرید.
مستر در دنیا عاشق دو چیز بود یکی خیام و دیگری سیگار.
به هرکی که از راه می‌رسید می‌گفت برایش خیام بخواند.و اگر مراسم خیام خوانی بود می‌رفت روی پشت بام قهوه خانه دراز می‌کشید و به خیام گوش می‌داد.
کسی اسم او را نمی‌دانست.روز اولی که آمد محل عامو نبی صدایش زد مستر اینجا چه می‌خواهی.
عامو نبی آن روزها فیلم هایی را که از بی بی سی و اینجور شبکه ها پخش می‌شد می‌دید و گاهی کلمات خارجی میان لهجه بوشهری اش به کار می‌برد.
مردم محل اسم او را گذاشته بودند مستر چیک.
مستر گاهی وقت ها دست به ساز می‌شد اگر در خانه های یکی از همسایه ها جشنی برگزار می‌شد؛او را می‌بردند تا نی جفتی بزند.
شاید همین ساز زدنش بود که برایش مشکل ساز شده بود.
حسینو می‌گوید:یک روزی که مستر در قهوه خانه نشسته بود و نی جفتی می‌زده.یک فرمانده یا یک ارتشی حسینو درست مطمئن نبود که او کیست می‌اید قهوه خانه.
و وقتی که ساز زدن مستر را می‌بیند و از قضا که مستر وقت سربازیش هم بوده دست او را می‌گیرد و به ارتش می‌برد و دستش هم یک ساکسیفون می‌دهد.
صدای در حیاط می‌اید انگار کسی عجله دارد که تند تند به در می‌کوبید.از کنار گربه ی خسته و چشم سبز خواهرم می‌گذرم؛حسینو با یک شرت و پاهای پتی همانطور که نفس نفس می‌زد و غعغب زیر چانه اش تکان می‌خورد که نشان می‌داد دویده.
گفت:زود باش باید بیریم
گفتم:کُجا
گفت:مستر داره میره
صدایش را نشنیدم انگار داشت با خودش زمزمه می‌کرد.
گفتم:چه میگی
گفت:عجله کن مستر داره میره.
از او نپرسیدم چه شده یا نشده در را محکم بستم و همراه حسینو دویدم.
حسینو چون چاق بود و نمی‌توانست بدنش را همراه خودش بکشد.گرمای بندر پدر آدم را در می‌آورد و پدر ماهم.
کف پاهایما ن می‌سوخت و ما تند تر می‌دویدیم
به قهوه خانه که رسیدیم مستر با یک کیف کنار ماشین ایستاده بود و سرش را زیر انداخته بود.
دوست پدرم گفت:خدا نگهدارت باشه بُوا
مستر حرف نمی‌زد انگار صداها را نمی‌شنید یا کَر شده بود تنها سرش را زیر انداخته بود و با انگشتر نگین زردش بازی می‌کرد.
سربازی که کنار مستر ایستاده بود گفت:مستر سوار شو باید بریم.
ادم ها یکی یکی مستر را بغل می‌کردند و دم گوشش چیزی می‌گفتند و مستر حرفی نمی‌زد همه با او خداحافظی کردند و او هیچ نگف.
مستر به کسی نگفته بود اما به من گفته بود
گفته بود که ترس از رفتن دارد و ترس از خداحافظی می‌گفت هیچ وقت از بوشهر و کوتی دل نمی‌کنم
از دریا و جاشو ها دل نمی‌کنم.
حالا مستر رفته بود پدرم می‌گفت او را فرستاده اند لب مرز.
مستر انگاری بادی بود از جانب جنگل های آفریقا یا بادی از بیابان های عربستان.
مستر مثل یک باد آمد کوتی و مثل یک باد رفت. 
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